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  نگاهي تازه به ساخت مجهول در زبان فارسي
  1والي رضايي

  
  چكيده

ارچوب دستور نقـش و ارجـاع مـورد    فارسي از ديدگاهي جديد يعني در چدر اين مقاله ساخت مجهول در زبان 
 شناسان و دستورنويسان مختلف در مورد چند و چون ايـن  بررسي قرار گرفته است. پس از بيان اجمالي نظرات زبان

ساخت به معرفي كوتاهي از دستور نقش و ارجاع و مباني نظري آن خواهيم پرداخت. در ادامه بـا ارائـة تحليلـي بـر     
بندي اين نظريه در مورد فرايند نحوي مجهول نشـان داده خواهـد شـد كـه در زبـان فارسـي دو نـوع         اساس صورت

شود كه در اين نوشتار مجهـول اصـلي    يتشكيل م شدن مفعول + اسمساخت مجهول وجود دارد. ساختار نخست از 
ناميده شده است. ساختار دوم عبارت است از به كار بردن فعل سوم شخص جمع بدون ذكر فاعل. در اين مقالـه بـا   

توان نوعي ساخت مجهول دانست، بلكه فرايندي اشتقاقي در  دهيم كه تغيير تعدي را نمي هايي نشان مي ارائة استدلال
منفجر شـدن و   هايي مانند منفجر كردن/ شناسان كه تغيير جفت . بنابراين، برخلاف برخي زبانواژه است حوزة ساخت

شـدن   اند، نگارنده بر اين باور است كه اين گونه تغيير منحصر به كـردن/  باز كردن/ باز شدن را نوعي مجهول دانسته
 به كار بـردن/  گول خوردن، گول زدن/هاي ديگري نظير  تر است كه در جفت نيست و تنها يك مورد از فرايندي كلي

شناسي به نام تغيير تعدي مشهور است. در واقـع، ايـن    پذيرد و در زبان برافتادن صورت مي به كار رفتن و برانداختن/
فرايند يك امر واژگاني است و به ساخت مجهول كه يك فرايند نحوي است ارتباطي ندارد، هر چند از نظـر معنـايي   

  رد.به مجهول شباهت دا
  
  مجهول، دستور نقش و ارجاع، تغيير تعدي، موضوع نحوي ترجيحي، زبان فارسي :يكليد يها واژه
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  . مقدمه1
شناختي همواره يك موضوع بحث برانگيز بوده است. برخي از  ساخت مجهول در مطالعات سنتي و زبان

)، 1352پور  ه عنوان فعل ناقص(خيامشناسان و دستورنويسان اين ساخت را در زبان فارسي منكر شده و آن را ب زبان
اند. از طرف ديگر، بسياري اين  ) تلقي كرده1377(واحدي لنگرودي  ) و افعال مركب1974هاي ناگذر(معين  ساخت

؛ 1364؛ دبيرمقدم1984؛ لمبتون1348(باطني اند ساخت را بديهي دانسته و حتي انواعي نيز براي آن برشمرده
  ).1381؛ پاكروان 2001طيب

) از اين جهت 1352پور ( هاي متفاوتي وجود دارد. خيام اند تفسير يان كساني كه ساخت مجهول را رد كردهدر م
اصطلاح فعل "نويسد: مجهول را انكار كرده است كه در زبان فارسي فعل صيغة خاصي براي بيان آن ندارد. او مي

باشد، از فعل  هاي دستور مورد بحث مي تابكه در بعضي از ك علي كشته شداي مانند  مجهول و نايب فاعل در جمله
  ".اند متمم آن است و ظاهراً آن را به تقليد از زبان عربي گرفته كشتهاست و لفظ  شدناقص 

) نيز ادعا نموده است كه مجهول در زبان فارسي نوين وجود ندارد و تمام مواردي كه مجهول 1974( معين 
اي كه  كه حروف اضافه  د. او بر اساس تحول تاريخي زبان فارسي و اينشوند در واقع ساخت ناگذر هستن مي  ناميده
  كنند، به اين نتيجه گيرد مفهوم وسيله را القا مي شوند، قرار مي كنندة عمل در جملاتي كه مجهول ناميده مي قبل از

  رسد كه چنين ساختي در فارسي وجود ندارد. مي
) 1377رسي مورد پرسش قرار داده است واحدي لنگرودي(شناسي كه اين ساخت را در زبان فا سومين زبان

يك فعل اصلي سبك است و چون فعل سبك داراي محتواي معنايي ناقص  شدناست. او ادعا نموده است كه فعل 
تواند اسم مفعول و يا اسم و صفت باشد تركيب شده و يك  باشد، لذا بايد يك عنصر غير صرفي ديگر كه مي مي

يك نوع فعل  شدنر واقع، واحدي لنگرودي بر اين باور است كه ساخت مجهول با فعل مسند مركب بسازد. د
هاي مجهول در  در اين جستار ساخت نمايد. هاي اسميه تلقي مي هاي مجهول را از نوع جمله مركب است و جمله

) role and reference grammarگرا به نام دستور نقش و ارجاع( زبان فارسي از ديدگاه يك نظرية دستوري نقش
شناختي در مورد مجهول  هاي پيشين در دستورهاي سنتي و مطالعات زبان گيرد. ابتدا نگرش مورد بررسي قرار مي

مطرح خواهد گرديد. سپس به معرفي اجمالي نظرية دستوري نقش و ارجاع و چگونگي برخورد اين نظريه در مورد 
خواهيم داد كه در زبان فارسي دو نوع ساخت مجهول وجود  پردازيم. در اين نوشتار نشان تحليل ساخت مجهول مي

است و ديگري ساختي است كه داراي شناسة سوم شخص  مفعول + شدن اسمدارد كه يكي از آنها داراي ساختمان 
  باشد. نوع نخست را مجهول اصلي و نوع دوم را مجهول غير شخصي خواهيم ناميد. جمع بدون ذكر فاعل مي

  
  ر سنتي. مجهول در دستو2

در نخستين دستورهاي سنتي كه براي زبان فارسي تدوين گشته به تمايز بين ساخت معلوم و مجهول اشاره شده 
فعل معلوم آن است كه به فاعل نسبت "اند:  در دستور پنج استاد معلوم و مجهول به اين صورت تعريف شده است.

(قريب و  سهراب كشته شدشود مانند  داده ميو فعل مجهول به مفعول نسبت  احمد نشستشود مانند  داده مي
فعل مجهول به آن ") نيز معلوم و مجهول را چنين تعريف كرده است:1364خانلري (ناتل  .")124: 1373 ديگران
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اي به كار روند، نهاد جمله پديد آورندة اثر فعل نيست بلكه پذيرندة  شود كه چون در جمله ها اتلاق مي گونه از فعل
يا معادل آن را حذف  كردن ،هاي مركب به منظور ساختن مجهول افزايد كه در فعل ر جاي ديگري ميآن است. او د

هاي ديگر دستور سنتي مطالب مذكور كم و بيش تكرار گشته و به  آورند. در كتاب مي شدنكنند و به جاي آن  مي
 ؛ شريعت1377است (انوري و گيويتوضيح و تشريح اين فرايند نحوي بسيار مهم زبان فارسي چندان پرداخته نشده 

1371.(  
هاي مركب نيز  تر است. او به ساخت مجهول در فعل در ميان دستور نويسان فوق تعريف خانلري از مجهول كامل

كه اشاره گرديد،  توجه نموده است در حالي كه اين موضوع در اكثر دستورهاي سنتي ناديده گرفته شده است. چنان
اند. در مورد سخن ايشان بايد گفت كه نبود  پور مجهول را رد كرده ي كساني چون خيامدر بين دستورنويسان سنت

صيغة خاص براي بيان مجهول به معناي نبود اين ساخت در زبان فارسي نيست. ساخت مجهول اساساً يك مقولة 
ه بستگي تصريفي نيست، بلكه فرايندي نحوي است كه به حضور يا عدم حضور يك شركت كننده در ساخت جمل

يابد. با  نحوي مجهول به صورت يك مقولة تصريفي در ساختمان فعل ظهور مي-ها تظاهر واژي دارد. در برخي زبان
  ).1985 (كينون گردد بيان مي هاي دنيا ساخت مجهول به صورت غير صرفي اين حال در بسياري از زبان

  
  شناسان . مجهول درآثار زبان3

هاي متفاوتي  ها و ديدگاه ه قائل به وجود ساخت مجهول هستند نيز داراي تحليلشناساني ك دستورنويسان و زبان 
هـاي تشـكيل    باشند. برخي از آنها ساخت مجهول را تقريباً به ساخت در خصوص چند و چون اين فرايند نحوي مي

رف ديگر برخي ). از ط1384الديني ة؛ مشكو1364(دبير مقدم اند شده از اسم مفعول و فعل كمكي شدن محدود نموده
هاي ديگـري را نيـز    شناسان علاوه بر ساخت مذكور ساخت اند. چند تن از زبان چند نوع ساخت مجهول را برشمرده

هايي است كه در آنها فاعل حضور ندارد و شناسه فعل به صورت  ها جمله اند. يكي از اين ساخت مجهول تلقي نموده
اي ديگـر از   ). عـده 1381و پـاكروان   2001؛ طيـب  1371يـار ؛ وحيـديان كام 1348(بـاطني  آيد سوم شخص جمع مي
اند و بـه عنـوان نمونـه     هاي مركب متعدي به لازم را نيز نوعي مجهول دانسته شناسان تبديل فعل دستورنويسان و زبان

را مجهول  شكست خوردن /شكست دادن، گول خوردن /گول زدن، باز شدن /باز كردنهايي چون  تناوب ميان جفت
) اين نظر را مطرح كرده است كه در افعـال  1364(  ). دبير مقدم2001؛ طيب1348؛ باطني1372اند (نوبهار كرده دقلمدا

به وسـيلة يـك گشـتار حـذف      كردهگردد و اسم مفعول  تبديل مي شدنعنصر فعلي به  ،كردنمركب با فعل واژگاني 
تـوان بـه    انـد كـه از آن جملـه مـي     تأكيد نموده شود. نويسندگان ديگري نيز به تبعيت از دبير مقدم بر اين موضوع مي

) از جملــه 1383( بــين ) و حــق1382( ) اشــاره نمــود. جبــاري1385نهــاد ( ) و صــحرايي و كــاظمي1382( جبــاري
هم وجود (middle)  ساخت ميانه ،شناساني هستند كه بر اين باورند كه در زبان فارسي علاوه بر ساخت مجهول زبان

را  شكست خـوردن  /شكست دادن، گول خوردن /گول زدن، باز شدن /باز كردنهايي نظير  دارد و فعل دوم در جفت
هـا را   ) با ارائه شواهدي اين گونه فعـل 1993( هسپلمث) در تحليلي همسو با 1386( مهند . راسخ1دانند فعلي ميانه مي
) نشان خواهيم داد كـه  3-5دهد كه در زبان فارسي جهت ميانه وجود ندارد. دربخش( شمارد و نشان مي ضدسببي مي

كنـد.   مهند را تأييد مـي  ديدگاه راسخ ،نقش و ارجاع ههايي در چارچوب نظري تحليل نگارنده اين نوشتار از چنين فعل
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تـر بـه    در اين نوشتار نشان خواهيم داد كه چنين ساختارهايي مجهول يا ميانه  نيستند؛ بلكه بخشي از يك فرايند كلي
  ) هستند. transitivity alternation( نام تغيير تعدي

  
  دستور نقش و ارجاع. 4

پيش از آنكه به بررسي ساخت مجهول از ديدگاه دستور نقش و ارجاع بپردازيم لازم است مباني نظري و اصـول  
گرا در اوايـل   كلي اين دستور را به طور اجمال معرفي نماييم. نظرية دستوري نقش و ارجاع به عنوان يك نظرية نقش

 )1 :2005( ولـين  كـه ون  گذاري شـد. چنـان   شناساني چون ون ولين و ويليام فولي پايه ميلادي به وسيلة زبان 80دهة 
  اند:  دنبال پاسخ به دو پرسش اساسي زير بوده تصريح نموده است، بنيانگذاران اين دستور به

ك و لاكوتا استوار گردد به چه صورت هاي غير اروپايي مانند تاگالو ـ اگر نظرية زباني براساس تجزيه و تحليل زبان1
  درخواهد آمد؟

  يابد؟ هاي مختلف ظهور مي هاي دستوري زبان ـ چگونه تعامل ميان نحو، معناشناسي و كاربردشناسي در نظام2
از نظر دستور نقش و ارجاع زبان نظامي از كنش ارتباطي اجتماعي است كه در آن ساختارهاي دستوري به منظور 

  نويسد:  ) مي1:  2005ولين( روند. ون افت خاص خود به كار ميبيان معنا در ب
هاي مختلف ابزارهاي متفاوتي را  سازند، زبان ها مقاصد ارتباطي يكساني را برآورده مي در حالي كه تمام زبان"

هاي متفاوت تعامل نحو،  ها مربوط به شيوه گيرند. يك جنبة مهم اين تفاوت براي انجام اين امر به كار مي
  "هاي مختلف است. معناشناسي و كاربردشناسي در زبان

  هاي زبان دارد.   شناسي و جهاني به همين دليل است كه اين نظرية دستوري توجه خاصي به رده
  
  . ساخت نحوي1- 4

اي است و برخلاف دستور گشتاري داراي ساخت انتزاعي و سطوح تحليل  ساختار نحوي در اين نظريه يك لايه
هاي بشري  هاي جهاني زبان شود كه ساخت جمله بايد در بردارندة تمام ويژگي در اين نظريه ادعا ميپيچيده نيست. 

اي را به زباني كه شواهدي مبني بر وجود آن يافت نشده است، تحميل نكند.  باشد و در عين حال هيچ گونه مختصه
) و argument( ) و موضوعpredicateمول(آيد، تقابل ميان مح در اين نظريه ساخت نحوي بند از دو تقابل پديد مي

  ) نشان داد. 1توان آنها را درشكل( ) كه ميnon-argumentتقابل ميان موضوع و غير موضوع (
  

  

  ها + موضوع          محمول     
 

 ها غير موضوع
  

  هاي ساخت بند در دستور نقش و ارجاع : تقابل1شكل
  

هـا   اي كـه شـامل هسـته و موضـوع     شـود و سـازه   ناميده مي(nucleus)  تهآن واحد نحوي كه در بردارندة محمول است، هس
هـاي   ) كه شامل انواع قيـدها و گـروه  adjuncts( ها و يا ادات دهد. به علاوه، غير موضوع را تشكيل مي (core)باشد، مركز مي
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تـوان در جملـه    سـاده را مـي   هاي سه گانه يك جملـه  آورند. اين لايه را پديد مي (periphery)اي هستند، حاشيه حرف اضافه
  انگليسي زير نشان داد:

  
(1) John ate the sandwich in the library  

  
  مركز  حاشيه

 
in the library 

 
the sandwich     ate John   

هسته                                    
  اي جمله : ساخت لايه2شكل

سه لايه فوق باشد به صورت نمودار درختي زير كه ويژة اين دستور است  عناصر يك جملة ساده را كه شامل هر
  توان نشان داد.  مي
  اي براي دخترم خريدم. ) من ديروز هديه2(

  
  اي جمله : نمودار درختي ساخت لايه1نمودار 

  
  . ساخت معنايي2ـ4

) وندلر aktionsartنمايش واژگاني افعال و نظرية نوع عمل (نمايش ساختار معنايي جمله در اين نظريه براساس 
ها صورت پذيرفته است. در اين راستا، افعال با  هايي در آن ) استوار گشته است. البته تعديل1979) و دوتي (1967(

 شيكن،  (states) شوند كه عبارتند از ايستا هاي نحوي و معنايي به چهار دسته تقسيم مي كمك يك رشته آزمون

(activities) ) تكميلي ،accomplishment)و تحققي (achievementهائي از زبان  ). در زير براي هر كدام نمونه
  :)104: 2003فارسي آورده شده است (رضايي 

 جمله

 بند

 مركز

هسته  موضوع  موضوع
 موضوع

 فعل  گ ح  گ ا  قيد
 گ ا

دخترم براي اي هديه ديروز من  خريدم 

 حاشيه

1
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  .خواستن، بودن، داشتن، دانستنايستا: 
  .نوشتن، خواندن، دويدن، رفتن، خوردنكنشي: 
  .تركيدن ،منفجرشدن، كشتن، افتادن، شكستن: تحققي

  ،شدن ذوب،ساختن، يادگرفتن، شدن خشكتكميلي: 
هاي دستوري دارند، زيرا دو نوع نقش معنايي در نظر  هاي معنايي تفاوت اساسي با ديگر نظريه در اين نظريه نقش

پـذير   ، كنش (agent)) به عنوان عامل1968هاي معنايي خاص نظير آنچه فيلمور ( شود. نوع اول همان نقش گرفته مي
(patient) پذيرنده ،(theme)ابزار ،(instrument)گر ( ، تجربه(experiencer   و غيره معرفي نموده هستند و اكنـون

هـاي معنـايي تعمـيم     نقـش  ،رونـد. نـوع دوم   مـي  گـرا بـه كـار    گـرا و صـورت   نيز در بسـياري از دسـتورهاي نقـش   
) اسـت كـه بـراي    undergoerپـذير (  ثـر ) و اactor) شامل دو نقـش اثرگـذار(  generalized semantic roleيافته(

اند، زيرا هر كـدام   ه هاي كلان ناميد ها را نقش . اين نقش2) معرفي شدند1980نخستين بار به وسيلة ون ولين و فولي (
گـر باشـد    باشد. اثرگذار ممكن است عامل، ابزار و يا تجربه هاي معنايي خاص مي از آنها در بردارندة تعدادي از نقش

تـوان در   ) باشـد. ايـن امـر را مـي    receiverپذير، پذيرنده و يا دريافـت كننـده(   تواند كنش پذير مي ه اثردر صورتي ك
  هاي زير نشان داد. جمله

  
  الف) علي در را با كليد باز كرد.    )3(

  ب) كليد در را باز كرد.   
  ج) من صدايي شنيدم.   

گر هستند،  تيب داراي نقش معنايي عامل، ابزار و تجربهبه تر منو  كليد، عليهاي فوق سه گروه اسمي،  در جمله
باشند. همين نكته در مورد اثرپذير نيز صادق است كه در  اما درعين حال همگي آنها داراي نقش اثرگذار مي

  شود.  هاي زير نشان داده مي جمله
  الف) بچه گلدان را شكست.     )4(

  ب) علي توپ را پرت كرد.     
  ا را سرگرم كرد.ه ج) او بچه     

گر هستند در  به ترتيب داراي نقش معنايي كنش پذير، پذيرنده و تجربه ها بچهو  توپ، گلدانهاي فوق  در جمله
  باشند.  حالي كه همه آنها اثرپذير مي

) تصريح نموده است، دليل اصلي در نظر گرفتن اين دو نوع نقش معنايي اين است 60: 2005كه ون ولين ( چنان
هاي معنايي متعدد، يك تقابل اصلي بين آنچه دو موضوع عمدة  فعل متعدي را تشكيل  رغم وجود نقش كه علي

ها عامل يا چيزي شبيه به آن و ديگري پذيرنده يا نقشي نزديك به آن است.  دهند، وجود دارد. يكي از اين نقش مي
بايد خاطر نشان نمود كه اثرگذار و هاي بشري وجود دارد.  اين تعميم خاص يك زبان نيست، بلكه در همة زبان

  ) نشان داد.5هاي ( توان در جمله اثرپذير معادل روابط دستوري فاعل و مفعول نيز نيستند. اين عدم تطابق را مي
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  الف) بچه گلدان را شكست.     )5(
  ب) گلدان شكسته شد. 

.ب) اثرپذير در جايگاه 5ة مجهول (اثرپذير است، در حالي كه در جمل گلداناثرگذار و  بچه. الف) 5در جملة (
  فاعل قرار گرفته است.

چنانكه پيشتر گفته شد دستور نقش و ارجاع صرفاً داراي يك سـطح نمـايش نحـوي اسـت كـه مطـابق سـاخت        
 lexical functional( نقشي -ظاهري جملات است. در واقع، هيچ گونه ساخت انتزاعي مانند آنچه در دستور واژي

grammar209: 2001گزيني رايج است، وجود ندارد. به همين دليل اسـت كـه ون ولـين (    ميت و مرجع) و يا حاك (
باشد. سـاخت معنـايي و سـاخت نحـوي در ايـن       گرا مي كند كه دستور نقش و ارجاع يك نظريه واقعاً كمينه ادعا مي

ند. البته در اين ميان نقـش عوامـل   نماي هاي زبان را توليد مي كنند و جمله دستور به طور مستقيم به هم ارتباط پيدا مي
يافته يعني اثرگـذار و اثرپـذير در    هاي معنايي تعميم شناختي و گفتماني نيز تأثيرگذار است. در اين دستور نقش كاربرد

ارتباط دادن ساخت معنايي و ساخت نحوي جمله داراي نقشي ممتاز هستند و بسـياري از فراينـدهاي نحـوي نظيـر     
گردنـد. در ايـن جسـتار مجـال      وابط دستوري و حالت با استفاده از ايـن مفـاهيم تبيـين مـي    تعدي، مجهول سازي، ر

  . 3پرداختن به جزئيات بيشتر اين نظريه وجود ندارد
  
  ارجاع . مجهول در دستور نقش و5

ساخت مجهول بر اساس سلسله مراتب انتخاب  ،هاي دستوري  در دستور  نقش و ارجاع برخلاف ديگر نظريه
اثرگذار به  ،هاي معلوم گردد. در جمله تبيين مي  (privileged syntactic argument)وي ترجيحيموضوع نح

هاي مجهول اين جايگاه را اثرپذير به  گردد در حالي كه در جمله ظاهر مي 4 عنوان موضوع نحوي ترجيحي(مونت)
تظاهر مونت  -1باشد:  ميدهد. در اين نظريه ساخت مجهول داراي دو مرحلة مستقل از هم  خود اختصاص مي

اي نيز  زمينه اي و پس زمينه اي. اين دو فرايند پيش حذف اثرگذار و يا ظهور آن به عنوان يك عنصر حاشيه -2دار  نشان
شوند. مرحلة نخست به عنوان تغيير موضوع نحوي ترجيحي و مرحله دوم به نام  تغيير موضوع. ون ولين  ناميده مي
  اند: ي جهاني تمايز ميان ساخت معلوم و مجهول را به صورت زير بيان نمودهبند ) صورت1997و لاپولا(

  

شود كه به عنوان  نشان اجازه داده مي الف) تغيير مونت: در اين فرايند به يك موضوع غير از موضوع بي
  مونت ظاهر شود.

  ب) تغيير موضوع: تظاهر غير معمول يك موضوع داراي نقش كلان معنايي.
  
  صلي. مجهول ا5- 1

هاي  شناسان سه نوع ساخت دستوري خاص را به عنوان ساخت نويسان و زبان كه پيشتر اشاره شد، دستور چنان
هاي زير نشان  كه مثال شدن) است. چنان اند. نوع اول همان ساختار معروف(اسم مفعول + مجهول در نظر گرفته
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گردد و گروه اسمي اثرگذار يا به طور كامل  ظاهر مي ها گروه اسمي اثرپذير در جايگاه نهاد دهد، در اين نوع جمله مي
  آيد. اي در مي حاشيه  اي شود و يا به صورت يك گروه حرف اضافه حذف مي

  آهو را كشت. شكارچيالف)   ) 6(
  آهو كشته شد. ب)   
  آهو به دست شكارچي كشته شد. ج)   

نشان  باشد، بنابراين يك مونت بي تطابق ميشكارچي به عنوان اثرگذار ظاهر شده و كنترل كنندة  .الف)6 ( در
به عنوان مونت ايفاي نقش نموده و تطابق با آن انجام شده است در حالي  ،يعني اثرپذير ،آهو .ج)6است. در جملة( 

شكارچي به طور كامل  .ب)6اي ظاهر گشته است. در جملة ( اي حاشيه به عنوان يك گروه حرف اضافه شكارچيكه 
اثرپذير در جايگاه نهاد واقع گرديده است. شايان ذكر است كه اين نوع ساخت مجهول يعني حذف شده و تنها 

در زبان فارسي زماني از ساخت  )143: 1997تر است. به نظر ماهوتيان ( حذف كامل اثرگذار در زبان فارسي رايج
نابراين، مجهول در اين زبان به طور شود كه عامل ناشناخته باشد و يا نخواهيم آن را ذكر نماييم. ب مجهول استفاده مي

  هاي زير: باشد. مانند جفت جمله معمول بدون عامل مي
  ما نامه را نوشتيم. الف.      )7(

  نامه نوشته شد. ب.          
  ها شيشه را شكستند. بچه الف.     )8(

  شيشه شكسته شد. ب.          
بندي مجهول در نظرية  مجهول به طور كامل از صورت هاي هاي فوق پيداست اين نوع ساخت كه از نمونه چنان

ها هر دو مرحلة تغيير يعني تغيير موضوع نحوي ترجيحي  نمايند. در واقع در اين نوع جمله نقش و ارجاع تبعيت مي
  و تغيير موضوع صورت پذيرفته است.

جود ساخت مجهول اسم ايم نشان دهيم كه يك تحليل بر اساس دستور نقش و ارجاع و جا ما توانسته تا اين
شناساني كه  نويسان و زبان شايان ذكر است كه اين نوع ساخت مجهول در ميان دستور كند. مفعول + شدن را تأييد مي

وحيديان  ؛1364ناتل خانلري ؛1348چندان جاي بحث ندارند(باطني قائل به وجود مجهول در زبان فارسي هستند،
اين نوع ساخت مجهول در زبان  )1985ر اين مقاله ما به تبعيت از كينون(د ).1381پاكروان ؛2001؛ طيب1371كاميار

  است.  هاي جهان ترين ساخت در زبان در واقع، اين نوع مجهول رايج كنيم. فارسي را مجهول اصلي قلمداد مي
  
  . مجهول غير شخصي2- 5

هاي بدون  اند جمله نموده شناسان به عنوان مجهول معرفي نويسان و زبان ساخت ديگري را كه برخي از دستور
  هاي زير: مانند نمونه فاعل و با شناسة سوم شخص جمع است.

  ) ماشين را دزديدند= ماشين دزديده شد.9(
  ) خانه را خراب كردند= خانه خراب شد.10(
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ها را مجهول داراي شخص ثابت  ) اين جمله2001نامد. اما طيب( ها را مجهول معنايي مي باطني اين نوع ساخت
هايي كه فاقد ساخت مجهول اصلي هستند، نوعي ساخت  ) اشاره نموده است كه در زبان247: 1985( كينون داند. مي

ترين وسيله براي بيان اين نوع  دستوري شده جهت بيان معادل نقشي مجهول وجود دارد. او نشان داده است كه رايج
را غير شخصي ناميده است، زيرا نشانه جمع ساخت استفاده از يك جمله با فعل سوم شخص است. او اين ساخت 

هايي كه داراي  افزايد كه اين نوع ساخت معمولاً در زبان كينون (همان) مي به معناي اشاره به اشخاص معيني نيست.
  هاي عبري و روسي ذكر نموده است. هاي زير را از زبان شود و نمونه مجهول اصلي نيز هستند يافت مي

  
ubili. ego včera )11(  
Killed-3pl him yesterday   
  "كشتند ديروز او را"

ha-mexonit li et ganvu)12(  
do the car to me stole 3pl  
  "ماشينم را دزديدند"

  

) به اين 2001) نوعي مجهول هستند. همچنين سونگ (12 -11هاي( به هر حال كينون بر اين باور است كه جمله
ها مانند فنلاندي ساخت مجهول تنها شامل حذف عامل از جملة معلوم  خي از زباننكته اشاره نموده است كه در بر

كه طيب(همان)خاطر نشان ساخته است حتي اگر بدانيم كه فاعل  كه مفعول تغييري بكند. چنان است بدون اين
 گيرد. شناسة سوم شخص مفرد باز هم فعل شناسة سوم شخص جمع مي ،) يك شخص واحد است9-10( هاي جمله

  نمايد. هايي معلوم تبديل مي ها را به ساخت اين جمله
  ) ماشين را دزديد.13(
  ) خانه را خراب كرد.14(

اند از نظر معنايي و  كه با شناسه سوم شخص مفرد آمده )13 -14هاي ( شود جمله مي كه مشاهده چنان
هاي  در جمله ر اطلاع قابل توجيه است.اين تفاوت از نظر ساختا متفاوتند. )9-10هاي متناظر( شناختي با جمله كاربرد

هاي اسمي مفروض هستند و  حذف گروه اسمي فاعل به اين دليل است كه در بافت كلامي اين گروه )14-13(
هاي اسمي  در واقع، در زبان فارسي گروه اند. باشند، بنابر اين به صورت طبيعي حذف شده بخشي از اطلاع كهنه مي

حذف  ،)9-10هاي( با اين حال در جمله ).1385 گردند(رضايي و طيب نهاد كه جزء اطلاع جديد نباشند، حذف مي
  دانند كه عامل چه كسي است. فاعل به معناي مفروض بودن آنها نيست و گوينده و شنونده نمي

اثرپذير بوده اما به عنوان مونت  خانهو  ماشينضوع واحد افعال يعني بينيم مو ) مي10و 9هاي ( كه در جمله چنان
هاي اسمي همچنان داراي (را) بوده و فعل نيز با آنها تطابق پيدا نكرده است. در نگاه اول  اند. اين گروه ظاهر نگشته

سازي  قش و ارجاع مجهولها مجهول نيستند. اما بايد به ياد آوريم كه در دستور ن رسد كه اين ساخت چنين به نظر مي
ها گروه اسمي اثرپذير در جايگاه مونت قرار  داراي دو مرحلة مستقل از يكديگر است. بنابراين هرچند در اين جمله
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توان آنها را مجهول  باشد، مي سازي يعني حذف اثرگذار مي نگرفته است اما چون كه واجد شرط مرحلة دوم مجهول
  تلقي نمود.
)، و 1382)، جبـاري( 1348)، بـاطني( 1372)، نوبهـار( 1371نويساني مانند وحيـديان كاميـار(   شناسان و دستور زبان

هاي مجهول همواره  ) معتقد است كه جمله32: 1372اند. نوبهار( ها را مجهول دانسته ) نيز اين نوع ساخت2001طيب(
باشـد.   ول بـودن جملـه مـي   باشند، بلكه مجهول بودن فاعل معياري براي مجه ـ مستلزم ساخت ويژة فعل مجهول نمي

هـايي را مجهـول    گراي هليـدي چنـين سـاخت    ) در تحليلي از ساخت مجهول بر اساس دستور نقش1381پاكروان (
بر  ،دانسته و آنها را تحت عنوان جملة با فعل سوم شخص جمع با فاعل مكتوم ناميده است. او اظهار نموده است كه

، زيرا مجهول يك نقش اسـت  نيست شدن + اسم مفعولبه ساختار ساخت مجهول منحصر  ،دبيرمقدم ديدگاه خلاف
  هاي متعدد تظاهر يابد. كه ممكن است در صورت

  
  . تغييرتعدي3- 5

كند. اما  ايم كه دستور نقش و ارجاع وجود دو نوع ساخت مجهول را در زبان فارسي تأييد مي تاكنون نشان داده
شناسان علاوه بر دو نوع ساخت مجهول فوق  به نوع سومي  و زبان نويسان كه قبلاً اشاره شد، برخي از دستور چنان

). از ميان كساني كه به 15-18هايي نظير( باشند و آن عبارت است از تبديل فعل واژگاني در جمله نيز قائل مي
  ) اشاره نمود.2001) و طيب(1372)، نوبهار(1348توان به باطني( اند مي صراحت چنين اعتقادي را بيان نموده

  

  علي در را باز كرد. )الف   )15(
  در باز شد.) ب          

  آنها من را گول زدند.  الف)  )16(
  من از آنها گول خوردم. )ب          

  مجلس لايحه را تصويب كرد.  )الف  ) 17(
  لايحه تصويب شد. )ب         

  ها لغت را به كار بردند. بچه )الف  )18( 
  ت.لغت به كار رف )ب         

  

هاي (ب) ظرفيت فعل از دو به يك كاهش يافته است و به همين دليل اين گونه  كه پيداست در جمله چنان
هاي مجهول هستند، زيرا گروه اسمي نهاد يا  ها در نگاه اول شبيه به جمله نامند. اين جمله ها را غيرمتعدي مي ساخت

اند. با اين حال،  ها را نوعي مجهول تلقي نموده اثرگذار حضور ندارد. از اين روست كه برخي اين نوع ساخت
هاي  كه مثال هاي مجهول دارند. نخست، چنان هاي مهمي با ساخت ها تفاوت اين نوع جمله ،شباهت ظاهري عليرغم

) نشان داده است كه چنين 1985كامري( هاي مركب تغيير يافته است. دهد، عنصر فعلي در اين فعل فوق نشان مي
ها را ضد سببي  كامري اين گونه ساخت هاي روسي، سواحيلي، مجارستاني و اسپانيايي وجود دارد. نفرايندي در زبا

  ناميده است و نمونه زير را از زبان انگليسي مثال آورده است.
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 (19) a. Anton opened the door. 
    b. The door opened. 
    c. The door was opened. 

.ب) از بسياري جهات به جملة مجهول شبيه است از جمله اين كه در 19( او اظهار داشته است كه جملة
روساخت مفعول به عنوان نهاد ظاهر گشته است. با اين حال كامري اين نكته را نيز يادآور شده است كه ساخت ضد 

هول گيرد و ساخت مج سببي متفاوت از ساخت مجهول است زيرا ضد سببي در حوزه ساخت واژة اشتقاقي قرار مي
) نيز بر اين باور است كه تفاوت ساخت سببي با ضد سببي شبيه به تفاوت ميان 85: 2004در حوزة نحو. ويهمن (

يابد. شايان ذكر است كه به دليل چنين تشابه  معلوم و مجهول است و در هر دو ظرفيت از دو به يك كاهش مي
 اند كه در ب) را نوعي مجهول قلمداد كرده15-18( هائي مانند شناسان جمله نويسان و زبان ظاهري برخي از دستور

  ) نام برد. 2001) و طيب (1372)، نوبهار (1348توان از باطني ( اين ميان مي
هاي سببي خود در تغيير فعل واژگاني است كه  هايي با معادل چنانكه اشاره گرديد تفاوت اساسي چنين جمله

اند كه هر نوع  ) خاطر نشان ساخته391: 1997ولين و لاپولا ( ود. ونش ) فعل نيز ميaktionsartباعث تغيير نوع عمل(
اي واژگاني است. ساخت منطقي  تغيير در ساخت منطقي فعل كه منجر به تبديل نوع عمل شود ماهيتاً پديده

  الف و ب) چنين تفاوتي را به وضوح نشان مي دهد.  13هاي ( جمله
 (20)  a. do' (Ali,Ø) CAUSE [BECOME open (dar)]  
          b. BECOME open (dar). 

هاي ضد سببي معرفي گرديد يك تغيير كاملاً واژگاني است و به  بنابراين بايد گفت كه آنچه به عنوان جمله
در واقع، چنين  شود. اشتقاق واژگاني مربوط بوده و باعث ايجاد يك مدخل واژگاني با ساخت منطقي خاص خود مي

دهد و به واژگان  سازي فرايندي است كه در سطح نحو رخ مي ان مجهول دانست، زيرا مجهولتو هايي را نمي جمله
. اما به هر حال ضد سببي يك فرايند كاهش ظرفيت است كه در سطح واژگان رخ داده و مربوط به 5مرتبط نيست

  باشد.  ساخت موضوعي افعال مي
) و مگردوميـان  1376تـوان از مطالعـات كريمـي(    شواهد ديگري در اثبات مجهول نبودن اين نوع جملات را مـي 

به دست آورد. كريمي  اظهار داشته است كه در زبان فارسي تعداد زيادي افعال مركب وجود دارد كه معادل  )2002(
) ادعـا نمـوده اسـت كـه فعلـي      21اي نظيـر (  ) افعال متعدي هسـتند. او بـا ارائـه جملـه    unaccusativeغيرمفعولي(

ساختي است  كه فاعل ژرف كيمياتواند فاعل ژرف ساختي داشته باشد. بنابراين  نمي شكست خوردنمفعولي مانند  غير
  گردد.  شود و يا به كلي حذف مي به صورت گروه حرف اضافه ظاهر مي

  كيميا من را شكست داد. )الف  )21(
  من از كيميا شكست خوردم. )ب  

لت مفعولي نيز نيست و بنابراين بايد به جايگاه فاعل خوردن قادر به نسبت دادن حا به نظر ايشان فعل شكست
 هاي  مگردوميان نيز در بررسي موضوع تبديل تعدي با ارائة جملهارتقا يابد تا بتواند حالت فاعل دريافت نمايد. 

به اين نكته  )1991كند كه جملة متعدي صورت سببي جملة لازم است و همانند دوتي( ) چنين استدلال مي22-23(
  تشكيل شده است. BECOMEو  CAUSEكند كه كابرد متعدي چنين افعالي از دو رخداد  ه مياشار
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  آدم برفي آب شد. )الف   )22(
  .آفتاب آدم برفي را آب كرد )ب          
  آب به جوش آمد. )الف  )23(

   .ب را به جوش آوردآنيما  )ب        
او اظهار  را مورد بررسي قرار داده است. شدن /دنكرهاي  ) فقط جفت1364شايان ذكر است كه دبيرمقدم ( 

حاصل شده است با سه  كردن ساز داشته است كه آن دسته از جملات سببي كه از تركيب صفت و فعل كمكي سببي
  در ارتباط است. شدننوع جملة داراي فعل كمكي 

  او بمب را منفجر كرد. )الف  )24(
  بمب خود به خود منفجر شد. )ب         

  بمب توسط او منفجر شد. )ج         
  بمب توسط او منفجر كرده شد. )د         

داند. همچنين او بر ايـن   .ج) را گونة مجهول مي24.الف)، و جملة (24.ب) را گونة ناگذراي (24دبيرمقدم جملة (
نويسـد كـه    مي باشد. او در ادامه بر ساخت زيرين(د) مي كردهباور است كه جملة (ج) حاصل عملكرد گشتار حذف 

آورد كـه از نظـر صـوري شـبيه سـاخت ناگـذراي (ب)        حذف عبارت كنادي در جملة (ج) ساختي را به وجود مـي 
هايي داراي ابهام معنايي بين ساخت ناگـذر و مجهـول    رسند كه چنين جمله باشد. بنابراين، ايشان به اين نتيجه مي مي
  كردن) + اسم ( صفت/ فعل جملة معلوم، فعلي مركب با ساختار) بر اين باور است كه هرگاه 1382باشد. جباري ( مي

گـردد. درمقالـة    تبـديل مـي   شدنبه  كردنشود و تنها فعل  باشد، جهت مجهول كردن فعل از اسم مفعول استفاده نمي
اند كه داشـتن صـفت    ) با توجه خاص به افعال مركب اين نظر را مطرح نموده1385( نهاد ديگري صحرايي و كاظمي

جزء فعلي خود را كه از  ،چنانچه مجهول شوند ،ولي در ساخت مجهول الزامي نيست، زيرا در اغلب افعال مركبمفع
اند همگي مربوط به فعل مركب  هايي كه آنها ارائه نموده دهند. البته مثال شود از دست مي آن صفت مفعولي ساخته مي

  ):25( است. مانند جمله كردنبا عنصر فعلي 
  كند. هاي درخشان را حمايت مي لت استعداددو )الف  )25(

  شوند. هاي درخشان حمايت مي استعداد )ب        
اند  و غيره اشاره نموده كردن مراقبت، كردن استقبال، كردن دعوتهاي مركب  هاي ديگري با فعل آنها همچنين به نمونه

  كنند. تلقي مي ساخت (ب) را غيرشخصي و ساخت (پ) را مجهول ،)26هاي ( و با ارائة جمله
  نها از مهمانان پذيرايي كردند.آ) الف  )26( 
  از مهمانان پذيرايي شد.) ب          

  مهمانان پذيرايي شدند.) پ          
 /كـردن هـاي   فرايندي كه دبيرمقدم و ديگران در مـورد جفـت   ،به نظر نگارنده و با توجه به آنچه در بالا ذكر شد

هاي  ) نشان داده شد. اين فرايند منحصر به جفت15-18هاي( ير تعدي است كه در جملهاند همان تغي بيان نموده شدن
 گولهاي  نيست، بلكه اين جفت تنها يك نمونه از تغيير تعدي در زبان فارسي است كه نه تنها در جفت شدن /كردن
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ي افعـال دو وجهـي   و حت ـ افتادنو  انداختنبلكه در افعالي نظير  خوردن شكست/ دادن شكست، خوردن گول/ زدن
.ب) رخ داده اسـت در  15- 18( هـاي   . در واقـع فراينـدي كـه در جملـه    6گيـرد  صورت مي سوختنو  شكستنمانند 
  .ب) نيز صورت گرفته است. 26- 27( هاي جمله

  بچه ليوان را انداخت.  )) الف26(
  ليوان افتاد. )ب        

  سنگ شيشه را شكست. )) الف27( 
  شيشه شكست. )ب        

ب) را نيز مجهول بدانيم. در حالي كه بسيار  26-27ب) را مجهول تلقي كنيم آنگاه بايد (15-18هاي ( اگر جمله
، بازشدن /باز كردنمانند  افتادن /انداختنواضح است كه اين تبديل يك فرايند واژگاني است. در واقع، نسبت 

هاي ديگر همچون  ) و فعل27كستن در جملة (است. در مورد افعال دو وجهي مانند ش تصويب شدن /تصويب كردن
فرايند تغيير تعدي همراه با تغيير صوري نيست. در واقع، چنين افعالي را بايد مصداق چند معنايي  پختنو  سوختن

پناه  شوند. جهان دانست، زيرا داراي ساخت موضوعي متفاوت بوده و در واقع دو فعل جدا محسوب مي
اگر به صورت لازم به كار  ريختنو  پختن، شكستن، شكافتنكه برخي از افعال نظير  ) نشان داده است1363تهراني(

اي و اگر به صورت متعدي به كار روند داراي نمود تداومي خواهند بود. اين سخن ايشان  روند داراي نمود لحظه
مود واژگاني نشانة متفاوت تأييد كنندة نظر نگارنده در مورد چند معنا بودن اين گونه افعال است، زيرا تفاوت در ن

  بودن فعل است. 
داند. البته بديهي است كه تغيير تعدي در  در واقع دستور نقش و ارجاع ساخت مجهول را يك فرايند نحوي مي

آن را مجهول نحوي  توان نمي تواند نقش معنايي مجهول را بيان نمايد، اما چون يك فرايند واژگاني است زبان مي
نيز بيمار مرد اي مانند  چنين استدلالي را بتوان در مورد جمله  اً به معنا توجه نماييم، ممكن است. اگر صرفكردتلقي 

) اشاره نموده 1382( بين كه حق شود. چنان ميرد بلكه عوامل ديگري باعث مرگ مي بكنيم؛ زيرا هيچ كس خود نمي
گر و در گروه ديگر  داراي نقش تتايي كنش در يك دسته افعال :است، در زبان فارسي دو گروه فعل لازم وجود دارد

 پذير نهاد ممكن است عامل نباشد بلكه كنش ،هاي لازم باشند. در واقع، در جمله پذير مي افعال داراي نقش تتايي كنش
  باشد.

  
  نتيجه. 6

بندي منحصر به فـرد در مـورد سـاخت مجهـول را دارا اسـت و ايـن        نظرية دستوري نقش و ارجاع يك صورت
نمايد. در واقع آنچه در اين نظريه اهميت دارد حضـور   ا بر اساس انتخاب موضوع نحوي ترجيحي تبيين ميساخت ر

و يا غيبت اثرگذار به عنوان نهاد است. در اين جستار نشان داده شد كـه دو نـوع سـاخت مجهـول در زبـان فارسـي       
ديگري از مجهـول بـا اسـتفاده از     كه همان مجهول اصلي است. نوع شدن + اسم مفعولوجود دارد. ساخت مجهول 

شود كه در اين نوشتار مجهول غير شخصي ناميده شـد. در واقـع،    فعل سوم شخص جمع بدون ذكر فاعل ساخته مي
باشد، هم به نقش و معنـا توجـه دارد و هـم بـه      گرا مي نقش -گرا دستور نقش و ارجاع از آنجا كه يك نظرية ساخت
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ترين نتيجة اين مقاله اين است كه تغييـر تعـدي را    داند. مهم رايند نحوي ميساختار صوري، ساخت مجهول را يك ف
تواند نقش معنايي مجهـول را   توان از نظر نحوي مجهول تلقي نمود. البته بديهي است كه تغيير تعدي در زبان مي نمي

نوشتار نشان داديم كه آنچه كنيم. در اين  بيان نمايد، اما چون يك فرايند واژگاني است آن را مجهول نحوي تلقي نمي
) بـه عنـوان   1385) و صـحرايي و كـاظمي نهـاد (   1382) و به تبع ايشان افراد ديگري نظير جبـاري( 1364دبيرمقدم(

اند، يك فراينـد واژگـاني اسـت كـه در      مجهول بدون اسم مفعول در افعال مركب با فعل واژگاني كردن مطرح نموده
) تصـريح نمـوده اسـت    1386مهنـد (  پذيرد. در واقـع، چنانچـه راسـخ    ت ميساير افعال مركب و حتي ساده نيز صور

شود، در حالي كه تغيير تعدي يـا بـه تعبيـر     سازي يك فرايند نحوي است كه باعث كاهش ظرفيت نحوي مي مجهول
  .7شود ايشان ساخت ناگذرا در مقابل ساخت سببي است و به ظرفيت معنايي افعال مربوط مي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ها نوشت اپ
  به جاي اصطلاح ميانه از ناگذرا استفاده نموده است. )1382( لازم به يادآوري است كه جباري -1
با فاعل و مفعول يكسان نيستند و به همين دليل به جاي آنها به  undergoerو  actor آيد اصطلاحات چنانكه از متن مقاله برمي-2

 رپذير انتخاب شده است.هاي اثرگذار و اث ترتيب معادل

) 1997ولين و لاپولا ( ) و ون2005) و (2001تواند به ون ولين ( مند مي براي آشنايي بيشتر با دستور نقش و ارجاع خوانندة علاقه -3
  مراجعه نمايد. 

  اي است به جاي موضوع نحوي ترجيحي مونت سرواژه -4 
هاي دستوري كه جنبة صوري دارند و ديگر  ت و به همين دليل بين پديدهگرا اس نقش -گرا دستور نقش و ارجاع يك نظرية ساخت-5

موضوعات معنايي و واژگاني تمايز قائل است. اين نظريه به دنبال تعامل ميان نحو، معناشناسي و كاربردشناسي است و اين به معناي 
  ها نيست. مساوي دانستن اين حوزه

نشان  نوع اول آن است كه صورت ناگذرا بي -1چهار نوع ساخت ناگذرا وجود دارد: نويسد در زبان فارسي ) مي1386( مهند راسخ -6
نوع دوم ساختي است كه هر دو فعل ناگذرا و سببي از يك ريشه -2.جوشاندنو  جوشيدنشود مانند  است و صورت گذرا از آن مشتق مي

، گم كردن/ گم شدنهاي  دهند مانند جفت صورت را نشان مي گيري از وند يا افعال كمكي متفاوت اين دو آيند ، اما با بهره به دست مي
گروه چهارم افعالي - 4 كشتن/ مردن، داختننا/ افتادن آيند مانند در دستة سوم افعال از ريشه متفاوت به دست مي-3.تغيير دادن/ تغيير كردن

  .وجهي هستند هاي دو هستند كه صورت سببي و ناگذراي آنها تفاوتي ندارد كه همان فعل
مطرح شد مطابق با  باز شدنو  باز كردنهايي مانند  لازم به يادآوري است كه آنچه در اين نوشتار به عنوان تغيير تعدي در مورد جفت-7

  باشد. بنابراين اصطلاحات ناگذرا و ضد سببي بر فرايندي واحد دلالت دارند. ) مي1386مهند( ناگذرا در تحليل راسخ -بندي سببي تقسيم
  

  كتابنامه
  ، ويرايش دوم، تهران: انتشارات فاطمي. 2 دستور زبان فارسي )،1377انوري، حسن و حسن احمدي گيوي (

  ، تهران: اميركبير، چاپ پنجم. توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي)، ]1372[1348ا (رضباطني، محمد
انساني و اجتماعي دانشگاه  مجله علوم، ”ه به نمود مجهول در زبان فارسيژنگرشي وي“)، 1381پاكروان، حسين (

  .52-35،صص 35، شماره شيراز
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